چرا در آن هواپیما نشسته بودم
با چمدانی از آرزوهای بر باد رفته

کتی که جیب هایش را دوخته بودم

شلواری که راه رفتن را فراموش کرده بود

و دهانی که با سوزن ترس بخیه می خورد
چرا نشسته بودم

فرار از ناخودی شدن یا پرواز بسوی آزادی

اما کدام آزادی

آزادی همیشه پس از رهائی رخ می دهد

تا رها نشوی آزاد نخواهی بود

پرنده تا پر نگشاید و بلند نشود پرواز نمی کند

پس چرا نشسته بودم

با آلبوم هائی پریشان
که عمر رفته در آن ماسیده بود

با شعرهائی که دیگر خواننده نداشت

و با عینکی

که لاجرم جهانم را کبود می نمود.

چرا نشسته بودم

از چه می گریختم وقتی

همهء جانم در فرودگاه جا مانده بود

و از پنحره که نگاه می کردم

کوچه ای را نمی یافتم

که در آن زاده شدم

آنگاه که شهرم در هم فرو رفت و پشت ابرها گم شد

تنهائی در خودم مچاله کرد

و حافظم در گوشم زمزمه سر داد که

خودم ار باز نیایم خبرم باز آید.

اکنون در آنسوی آبها
دختران جوانی

بر سقف ماشین های پلیس

همانی را می خوانند

که من به سودایش

تا این سوی جهان آمده ام.
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